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 چكيده

اندد کده    ایرانیان در درازای تاریخ خود، حوادث بنیان براندازی را تجربه کرده
کدای  بدود    هر یک از آن حوادث برای محوشدن ایرانیان در اقیدانو  تداریخ   

آیند،  شکست هخامنشیان و نابودی ساسانیان از جمله آن حوادث به شمار م 
کده بحدران هویدت در     اما ایرانیان از هر دو حادثده ییدروز بیدرون آمدندد  اید      

های شاهنامه برای آن بحدران چده    شاهنامه چگونه مطرح شده است، و روایت
در شداهنامه اسدرارار    اند  شهایِ اصل  ای  یژوه دهند، سؤال حل  ارائه م  راه

حکومت مرکزی قدرتمند و بازتولید ساخرارها از عوامل اصل  تداوم حیدا  و  
ها از طریق جنگ و یرهنگ، با آیدرینش   اند  حکومت هویت ایران  به شمار آمده

کردند  هرگاه تمرکز حکومت از میدان   تخیل خودی/ بیگانه را یعال م « دگری»
شد  یردوس   شد، بحران هویت آغاز م  رنگ م  کمریت و تاابل با دیگری  م 

علاوه بر ای  عوامل، عنصر اساس  زبان را هم اضایه کرد  احیا و حفظ زبان 
ویژه در دورۀ یرویاش  حکومت ساسانیان، منجر به تاویت حایظده   یارس  به

است  بنابرای  یژوهش حاضدر در ید  آزمدون یرضدیه      تاریخ  ایرانیان شده 
است و با ماایسده   مر  شاهنامه در قالب تفسیرگرای  یرداخره خود، به خوانش

  و کفایدت  ل د دو حادثه تسلط یونانیان و اعدرا  مسدلمان بدر ایدران، کفایدت ع     
 معنای  را در نظر داشره است 

 

  هویت، حکومت، دگری، خود، ایرانیان :ها واژه كليد

                                                        
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد *

 نویسنده مسئولدانشگاه فردوسی مشهد، گرایش اندیشه سیاسی علوم سیاسی جوی دکتری دانش **
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 هقدمم
گیررد و   بسیار مورد استفاده قرار میاین معنی که  برانگیز است، به  هویت مفهومی چالش

برند، معنرای آشررار و قابره فهمری دارد، امرا ا        ظاهراً برای افرادی که آن را به کار می
هرای فراوانری ودرود     های آن، دشرواری  ها و مصداق موضع پژوهشگری و تعیین مؤلفه

  لروم شناسری و ع  شناسری، دامعره   شناسی، انسان های فلسفه، روان دارد. هویت در دانش
است. در این مقاله  ای تبدیه شده گرفته و به مفهومی میان رشته سیاسی مورد بحث قرار 

ها و مصادیق هویرت را   قصد ورود به تعریف و درگیر شدن در مباحث مربوط به مؤلفه
های انسانی انگاشته کره برا مفهروم     نداریم. این نوشتار هویت را مختص انسان و دامعه

« تمرایز »گیری هویت مسرتلزم ایجراد    تر، شره . به عبارت دقیقاست خورده  گره «خود»
شرود و   برسراخته مری  « هویرت »است. این تمایز غالباً سلسله مراتبی است. ا  این منظر 

بنابراین «. پیش شرطی برای ودود هویت است»دارد و پذیرفتن تمایز « ای رابطه»ماهیتی 
هرای دمعری    حرو ه هویرت   اسرت. در  همرراه  « دیگری»با تشخص و آگاهی نسبت به 

این بدان معنا نیست کره چنرین    است. البته « آنها»مستلزم ودود « ما»گیری  همواره شره
ای خصرمانه   است. این رابطه  مانی بره رابطره  « دوست/ دشمن»ای ضرورتاً رابطه  رابطه

را تهدید « ما»ای به تصویر کشیده شوند که گویی هویت  گونه به« آنها»شود که  تبدیه می
. در رابطره برا هویرت،    (44: 1191)موفه: دیده شوند « ما»عنوان تهدید کننده  کنند و به می
چنین باید به تفاوتی که گاستون باشلار میران کرار تخیره و با نمرایی ادراا دهران       هم

تخیه انعراس سراده  »کرد. به باور باشلار  شود، توده  خاردی در قالب تصویر قائه می
« ره فعالیتی است که انجرام آن مشرروط بره اراده فررد اسرت     تصاویر خاردی نیست، بل

. ا  این منظر هویت، دگرگون شونده، پویا و استمرار یابنرده اسرت و   (42: 1194)لچت، 
هرایی کره انسران     شود: بنابراین هویرت در دوره  تابعی ا  مران و فضا در نظر گرفته می

آید که احساس ثبرات و   مار میشود و عاملی به ش بیند، ظاهر می را در بحران می« خود»
 کند. آرامش ایجاد می

گیری، ترداوم و   انسان مودودی وابسته به محیط و هنجارآفرین است؛ بنابراین شره
فهمید. با توده به موضوع این نوشتار بحران   توان بحران هویت را با شناخت محیط می

هویت با ردوع به شرایط، موقت اما پیوسته در حال با تولید خواهد بود؛  یررا بحرران   
را درا و فهم کنند. هویت و بحران هویرت   ان آن هویت چیزی نیست که همه به یرس

گونه که هویرت   مانند مفاهیم هندسی نیستند که بتوان بر سر آنها به وحدت رسید. همان
اندا های مختلف قابه طراحی است، بحران هویت هم در معرض شمار  یادی  ا  چشم
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اهنگ کرردن خرود   ها قرار دارد. به هرحال آدمیان ا  مسیر هنجارهای خود به هم ا  فهم
 دهند. با وضع مودود ادامه می

انرد. حملره اسررندر مقردونی و      ایرانیان در چند مرحله با بحران هویت روبرو شده
سرا ی برود کره بحرران دردی        اولین حادثه سرنوشت« هلنیسم»مآبی یا  گسترش یونانی

ساسرانیان،  ودود آورد. حمله مسلمانان و فروپاشی پادشاهی  هویتی را برای ایرانیان به 
کرد. به باور بسریاری    بودند با بحران مواده هویتی را که ساسانیان برای ایرانیان ساخته 

هایِ تراری  ایرران و ا  بنیادهرای     ترین روایت ا  پژوهشگران، شاهنامه، یری ا  صادقانه
اند. این  است. در شاهنامه هر دو حادثه به تصویر کشیده شده تداوم هویت ایرانیان بوده 

های دو بحران هویتی یراد شرده را در    کوشد تا فهم ایرانیان ا  چیستی و مؤلفه مقاله می
شاهنامه با خوانی و بررسی کند. پرسش اصلی این است که بحران هویت در شراهنامه  

است؟ شیوه یافتن پاس  در این   است و پاس  به آن بحران چه بوده چگونه مطرح شده 
را ا  طریرق  « کفایت علی»ستر  مان و مران است. بنابراین مقاله، فهم و تفسیر متن در ب

را در تطبیق تحلیه ناشی ا  فتح ایرران   (61: 1121)منوچهری،  «کفایت معنایی»استقرا و 
 کند. ودو می توسط اعراب مسلمان و اسرندر دست

 
 پيشينه پژوهش

ی  یادی انجرام  ها های گوناگون، پژوهش که درباره شاهنامه ا  منظرها و دنبه رغم آن به
اسرت. آثرار پژوهشری      این مقاله کمتر توده شده است، اما به موضوع مورد علاقه  شده 

توان به سه دسته بزرگ تقسیم کرد. گروه نخست شامه آثراری   مربوط به شاهنامه را می
، «سروگ سریاوش  »کننرد.   شود که بر دنبه ادبی شاهنامه و  بان فراخر آن تککیرد مری    می
شراهر   « ارمغان مور»و « هویت ایرانی و  بان فارسی»، «تم و اسفندیارای بر رس مقدمه»

 محمرددعفر « ا  پرا  ترا دروا ه ر ان  »و کتراب   (1122و  1119، 1124، 1152)مسروب 
آیند. دسته دوم، باورهای دینی، ملری   ا  دمله آثار این دسته به شمار می (1122) یاحقی

بوسره  »، (1111)ا  پرهرام « نگراه فردوسری   با»شوند.  و خردگرایانه فردوسی را شامه می
 ر مجرو « انسران آرمرانی و کامره   »و  (1112)ابوالحسرنی  « السلام برخاا پی حیدر علیه

ا  این  مره هستند. سومین گروه که ا  نظر تعداد کمتر ا  دو گروه قبلی اسرت،   (1162)
انرد.   ار دادههای سیاسی را در شاهنامه مورد بررسی قر دربرگیرنده آثاری است که پدیده

، (1151)شرهریاری در ایرران برر بنیراد شراهنامه      » عنوان مثال کتاب اعتماد مقدم با نام به
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اسرت. محمردعلی    های حاکم را برا نگراه بره شراهنامه تحلیره کررده       حرومت و ویژگی
ایران و »ایران در دهان را در کتاب  ندوشن، نگرش فردوسی به دهان و دایگاه  اسلامی

آرمرران »اسرت. ولفگانرگ کنراوت در      بررسری کرررده  (1121)« هنامهدهران ا  نگراه شرا   
آبادی به فارسی برگردانده  الدین نجم که به وسیله سیف (1155)« شهریاری ایران باستان

گرذارد.   ایرران باسرتان بره بحرث مری      است، شاه آرمانی و دایگاه او را در اندیشره  شده 
 (1154)« ی در ایرران باسررتان شررهر  یبرای افلاطرون و شرراهی آرمران   »مجتبرایی هرم در   

دهرد. فرهنرگ    های پادشاهی آرمانی در ایران را با دیدگاه افلاطرونی تطبیرق مری    ویژگی
« تحرول اندیشره سیاسری در شررق باسرتان     »ردایی در بخش دوم کتاب خود با عنوان 

پردا د. او ا  عرواملی چرون    به طرح خطوط اندیشه سیاسی در ایران باستان می (1114)
دین و سیاست، تمایه به یرتاپرستی، تقسیم کار ادتماعی و اندیشة شاهی در ترا ی  هم

کند، اما شاهنامه محور کار او نیسرت و مباحرث کلری را مطررح      ایران باستان بحث می
های سیاسی درباره شاهنامه، محمدکاظم  کند. در ادامه دسته سوم در قلمروی پژوهش می

، «های سیاسری در شراهنامه فردوسری    اندیشه»در تحقیقی با عنوان  (1114) کاوه پیشقدم
است. به نظر وی   ایزدی در شاهنامه را بررسی کرده های سیاسی خردگرایی و فرهّ اندیشه

اندیشه فردوسی در قالب قدرت مطلقه آمیخته با خرد و داد و برخوردار ا  مشرروعیت  
های سیاسی در مورد شراهنامه و مباحرث    های دیگر ا  پژوهش الهی قراردارد. نمونه فره

« بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شراهنامه »حرمرانی در آن مقالاتی مانند: 
)حمید احمدی، « خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی؛ مبانی و ساختارها»، (1191)منشادی، 

ای ارتباط دنگ و آنارشی؛ نقد دو ودهری آنارشری ر سلسرله مراترب برمبنر      »و  (1129
درآمدی بر نظریه شاهنشاهی ایران باستان؛ بر مبنای »، (1122نژاد،  )قوام و فاطمی« شاهنامه

پژوهری   ای بره شراهنامه   ، هستند که هر یک ا   اویه(1129)احمدوند، « شاهنامه فردوسی
این کتاب یری ا  ارکران حفرو و    پژوهان براین باور هستند که  اند. اکثر شاهنامه پرداخته

عنروان مثرال، حسرین منصروریان سررخگریه در       اسرت. بره   ت ایرانیران بروده  تداوم هوی
های هویت ملی را به دو  ، مؤلفه(1122)«هویت ملی و نو ایی فرهنگی در شاهنامه»مقاله

کند. او به این نتیجره   بخش سیاسی)دین و تاری ( و فرهنگی ) بان و اسطوره تقسیم می
است  ملی بیشتر مورد تککید قرار گرفته  است که در شاهنامه وده فرهنگی هویت رسیده 

های فرهنگی در انسجام ملی و نو ایی فرهنگی در  و دلیه آن را تکثیرگذاری بیشتر مؤلفه
تحلیه محتوای »ای با عنوان داند. علی یوسفی ]و دیگران[ در مقاله عصر سلطه بیگانه می
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کنند که هویت  ککید می، بر این نرته ت(1191) «هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه
هرای هویرت    شود و سرایر مؤلفره   )انیرانیان( با  تولید می ایرانی در تقابه با غیر ایرانیان

آوردهای دو پژوهش ذکرشرده، در واقرع    گیرند. دست های بعدی دای می ایرانی در لایه
ای  هها، تاکنون کمترر پژوهنرد   گونه پژوهش رغم این آیند. به شمارمی مقدمه مقاله حاضر به

شرده در   به چگونگی طرح مسکله بحران هویت و پاسر  بره آن براسراس روایرات نقره     
است. در روایات شاهنامه، ایرانیان لااقه دوبار با بحران ددی در هویت  شاهنامه پرداخته

شدند؛ هجوم اسرندر و شرست هخامنشیان و غلبره مسرلمانان برر     دمعی خود مواده 
رسد  برد. به نظر می ا تا مر  استحاله و محو کامه پیشساسانیان، هویت دمعی ایرانیان ر

است. در پاسر  بره    پاس  به بحران هویت در شاهنامه در شرایط مختلف، متفاوت بوده
دگری و در پاس  به بحران ناشری ا  تسرلط   « برساختن»بحران ناشی ا  سلطه یونانیان، 

بررسری  بنرابراین  سرت.  ا محور بر ساختن هویت ایرانی بوده« حفو  بان پارسی»اعراب 
شده در شراهنامه چگونره    های نقه که بحران هویت در آن دو دوره، براساس روایت این

  اند، دنبرة نوآورانره   هایی ارائه شده حه ها چه راه شدند و برای غلبه بر آن بحران فهمیده 
و  ها هگوید راوی صادق اسطور که مجتبایی می این مقاله است. بنابراین اگر فردوسی را چنان

ایرانیان بر بحران هویرت و    های کهن ایران بدانیم، آنگاه تمرکز بر چگونگی غلبه داستان
هرای   توانرد بخشری ا  پیچیردگی    تداوم هویت ایرانیان ا  پس آن حوادث سهمگین مری 

 های دیگر باشد. فرهنگ این مر  و بوم را توضیح بدهد و مبنایی برای پژوهش
 چيستی بحران -1

شروند، در   ها با کنش متقابه با هم آشرنا مری   شناسان معتقدند که انسان عهگروهی ا  دام
شروند   ای فزاینده به یرردیگر وابسرته مری    شوند، و به گونه های یردیگر سهیم می ار ش

. اما در دوران پیشامدرن، ساکنان یک سر مین با حررومتی کره برر    (411: 1121)شارون، 
و حرمران با پشرتوانه مشرروعیت الهری،    شدند. حرومت  آنان سلطه داشت شناخته می

های شاهنامه بحران هویرت   شد. در روایت ها و هنجارها تلقی می حامی و حافو ار ش
شرود. گرویی حرومرت و هویرت ایرانیران درهرم گرره         با فروپاشی حرومت آغرا  مری  

اند. با فروپاشی حرومت، آداب و رسوم و به عبارت دیگر انتظام ادتماعی ایران  خورده
کنرد. بره    شود و با استقرار دوباره حرومت مرکزی مقتدر، بحران فروکش مری  د میتهدی
ترتیب براساس روایت شاهنامه بحران هویت با شرست ا  دشرمن )دیگرری( آغرا      این
گویرد، تصرویر    شود؛ سخنانی که دارا در آخرین لحظات  ندگی خود به اسرندر می می
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فهمید کره    توان گونه می . آن سخنان را اینکند بحرانی است که دامعه ایران را تهدید می
کار نبندد، دیرن و آداب و رسروم ایرانیران ا  میران      چنانچه اسرندر اندر های دارا را به

های شاهنامه، شرست سیاسی پیش و  رفت. اینجا باید اشاره کنیم که در روایت خواهند
ر در هرر دو مرورد   شود. به عبارت دیگر  بیش ا  هر عاملی به قضا و قدر نسبت داده می

شرود، امرا قضرا و قردر و گرردش       ذکرشده، آخرین پادشاه، حرمرانی خوب تصویر می
هرا   فشرانی  هرا و دران   است. در نتیجه همرة کوشرش   نام کس دیگر  ده آسمان قرعه را به

 محروم به شرست است.
فرخزاد سردار ایرانی در همان نبردهای نخست با دیدن قدرت دنگی   رستم

آورد تا ا    دن روی بینی نتیجه کار به شور با موبدان و صلاب برای پیشمسلمانان و 
 آگاهی یابد:« را  سپهر و گردش اختران»

 ار موبد نهاده دو گوشـبه گفت    ستاره شمر بود و بسیار هوش
 رگرفتـزروز بلا دست بر س    ر گرفتـبیاورد صلاب و اخت

 (1264 :4، ج 1124)شاهنامه، 
دوره هخامنشیان، علت بحران نه در دامعه و عملررد نیروهرای   به همین ترتیب در

 است: ادتماعی بلره به عوامه، ماورایی نسبت داده شده 
 انـد آسمـبر ما بـود ــا بــزم    گمان چنین گفت دارا که هم بي

 چنین بود تا بخت بد خويش من    نـان و زمین بنده بد پیش مـزم
 (1192، 1)ج 

کند. بحران پایان حرومت ساسرانیان و   ای دیگر بیان می تاری  اما واقعیت را به گونه
هخامنشیان، ریشه در تنا عات قدرت در میان نخبگان داشت. در هر دوره تمرکز قدرت 
شرسته شد و نخبگان برای استقرار در مرکز قدرت برا یرردیگر درگیرر شردند و ایرن      

بررای تحرریم    ق.م( 112-159)اردشیرسروم  بود.  مودب تضعیف قدرت حرومت شده 
قدرت خود حدود هشتاد تن ا  برادران، خرواهران و عمو ادگران خرود را کره رقبرای      

اند  دهد که مدعیان تاج و تخت بسیار بوده احتمالی او بودند، کشت. این کشتار نشان می
برود،   هایی را کره در اطرراک کشرور برپرا شرده       . این پادشاه شورش(151: 1191)بیانی، 

گونه که در شراهنامه   کرد. داریوش سوم یا آن ای خشونت بار سرکوب مجدّانه و با شیوه
در » مان برا ایرن،    در چنان شرایطی به قدرت رسید. هم« دارای داراب»شود.  معرفی می

و اسرندر فر ند فیلیپ )فیلقوس در  (155: 1191)بیانی، « ای دیگربود گونه یونان وضع به
 کرد. دریج اما با پشترار قدرت را تصاحب و متمرکز میت شاهنامه( به 
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دسرت پسررش، دوره    شدن خسرو پرویرز بره    در اواخر دوران ساسانیان نیز با کشته 
در مدت چهار سالی که بین مرگ خسرو پرویز و یزدگرد سوم آخرین »تشتت آغا  شد. 

«  دنرد   یره پادشاه ساسانی فاصله افتاد، بیش ا  ده ترن برر تخرت سرلطنت ساسرانی تر     
. شیرویه )قباد دوم( در مدت کوتاهی که قدرت را (115: 1191کروب،   کوب و  رین ) رین

و دز چند  ن و کودا نوخاسرته  »دست گرفت به کشتار برادر ادگان خود پرداخت  به 
. ایرن  (116: 1191کروب،   ) رین« ا  خاندان چهارصد ساله ساسانی کسی را باقی نگذارد

 مان قدرت واقعی در  یافت. در این  رسیدن یزدگرد سوم ادامه  هرج و مرج تا به قدرت
. دولرت ساسرانی دچرار    (112: 1191کروب،   ) ریرن فرخزاد بود  پایتخت در دست رستم 

شدند.  ایمان دینی به اوج قدرت نزدیک می  مان با آن اعراب با پشتوانة  تشتت بود و هم
ایرران،     یورش اسرندر مقردونی بره   سا گونه در اواخر دوران هخامنشیان  مینه به همین

برود کره    ای رسریده   اندا ه ها به  فروپاشی قدرت مرکزی بود. در آن دوره نیز قدرت ساتراپ
 .(166: 1191)بیانی، کردند چون فرمانروایی مستقه در حو ه مکموریت خویش حرومت می

یرک  فرخزاد که در دبهة نبرد حضور دارد و سرقوط حرومرت ایرران را ا  نزد    رستم
کنرد.   های آینده را برا گو مری   فرستد و بحران ای اندوهبار برای برادرش می بیند، نامه می

اولین گام در بحران هویت ا  دیدگاه او فروپاشی حرومت و کشته شدن حراکم اسرت   
. او حرمران واحد را عامه اصرلی ترداوم و تنظریم امرسیاسری و     (1262: 4)شاهنامه، ج 
هرای   سردارایرانی، حرمرران واحرد، عامره پیونددهنردة پایره     داند. به باور  ادتماعی می

فرخزاد، هویت ایرانی  هویت، یعنی فرهنگ و میهن است. به عبارت دیگر در نامه رستم 
اسرت. در ایرن میران     در کارکرد سه عنصر حاکمیرت، دنرگ و فرهنرگ متجلری شرده      

 دارنده دو پایة دیگر است. حاکمیت، مقوم و نگه
مت هخامنشیان هم سه عامه برشرمرده شرده، مرورد تودره و     در بحران پایان حرو

تصریح قرار گرفته است. دارا در لحظة مرگ، سودای حفو فرهنگ ایرران را دارد و بره   
پنردارد کره ا     را به همسری برگزینرد؛  یررا مری    (1)کند که دخترش اسرندر وصیت می

 شود: حفو می است، طریق این وصلت فرهنگ ایران که در معرض تهدید قرار گرفته 
 يـن گشتاسبـد يکي ديــانـبم    يـراسبــن لهــازه آيیـد تـکن

 ده و روزبهـروزنـن فـود ديـب    جهان را به مه دارد و که به که
 (1199: 1)شاهنامه، ج 

، وصیت دارا را ادرا (1121: 1)شاهنامه، ج شود  اسرندر که ا  نژاد ایرانیان دانسته می
درویی ایرران، کشرور     کند. اما بنا به سفارش ارسطو و به منظور حفو روم ا  برترری  می
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وحردت  « الطوایرف  ملروا »کنرد و برا ایجراد     هایی تقسیم می )میهن( ایرانیان را به بخش
 گیرد تا کارکرد دنگ تضعیف شود و رومیان آسوده  ندگی کنند: ایرانیان را ا  آنان می

 ان را زيانـکز ايشان بدی رومی     رانیانـکس که بودند ز ايهر آن 
 ریـکه گردد بر آن پادشاهي س     وریـری کشـردم به هر مهتـسپ
 برآسايد آن کشور و مرز و بوم     د به رومـازش نیايــا نیـانـهم

 (1111: 1)شاهنامه، ج 
تخیه مربوط به ساختن  الطوایف، گونه فهمید که با ایجاد ملوا این ابیات را باید این

شود و نخبگان و فاعلان  نه در رابطه با دشمنان که در تصویر خودی فعال می« دیگری»
ترتیب حاکمیت کارکرد مبرار ه برا    این بر سر مصداق دیگری به توافق نخواهندرسید. به

 رود: دهد و گویی حو ه سیاست به خواب می دیگری یا دنگ را ا  دست می
 انـود تخت جهـد کرا بـچه گوي      انـدر جهـار سکنـپس از روزگ

 کز آن پس کسي را نبد تخت عاج     ان چاچـده دهقـن گفت داننـچنی
 اندر زمین شاه نیست تو گفتي که      برين گونه بگذشت سالي دويست

 نـد روی زمیـود يک چنـبر آس     ردند ياد اين از آن، آن از اينـنک
 (1119: 1)ج 

ای کرد تا با ایرانیان درآمیزد. اسرندر نه تنها خرودش برا    های گسترده اسرندر تلاش
هشتاد ترن ا  فرمانردهان   »چنین دستور داد تا  دختر داریوش سوم ا دواج کرد، بلره هم

)بیانی، « بزرگ او و ده هزار سپاهی مستقر در شهرهای ایران همسرانی ایرانی اختیار کنند
کررد، بلرره بره سربک      ه تنها آداب و رسوم ایرانیان را تقلیرد مری  . اسرندر ن(114: 1191

سری  ». ا  سوی دیگر به دستور اسرندر (114: 1191)بیانی، پوشید  شاهان ایران لباس می
 بان و فنون دنگی را تحت نظر استادان « های ایرانی ترین خانواده هزار تن دوان ا  مهم

« هرای سرپاه یونرانی کررد     رانی را داخه گرروه سربا ان ای»چنین  یونانی فراگرفتند. او هم
شرد. اسررندر در واقرع     این ترتیب تخیه دگری دچار خدشه می  . به(111: 1191)بیانی، 

سو ظاهراً به ترداوم   کرد و این خطری دوسویه بود. ا  یک فرهنگ ایرانی را دگرگون می
نگ هلنی برا  فرهنگ و آداب و رسوم ایران کمک کرد و ا  سوی دیگر با درآمیختن فره

توان تاییدی بر مدعای  کرد. ابیات  یر را می فرهنگ ایرانیان، تخیه دگری را دگرگون می
 دانست:  مطرح شده

 را در جهان نام دارا کنیدـم      دل خويش را پر مدارا کنید
 (1112: 1)ج 
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 ودش نه بیگانه بودـيکي بنده ب     مرآن شاه را دشمن از خانه بود
 (1111: 1)ج 

های قدرت، دگری را در تخیه نخبگان در قامرت   ر حال تفرق و تشتت در پایهبه ه
گرفتنرد. در   کرد، بنابراین خطر دشمن خراردی را دردی نمری    رقبای داخلی تصویر می

 مانی که دولت ساسانی نیز دچار تشتت و پراکندگی در قدرت بود، اعراب مسلمان برا  
دند. تفاوت این قوم پیرو  با اسرندر، در ش ایمان دینی به اوج قدرت نزدیک می  پشتوانه

شرناختند؛ بلرره    آن بود که مسلمانان نه تنها آداب و رسوم ایرانیان را بره رسرمیت نمری   
 .(112: 1114)اعثم کوفی، شرط صلح و سا ش را گرویدن ایرانیان به دین اسلام قرار دادند 

 
 ها چيستند؟ نتایج بحران -2

گسرلد.   فروپاشی قدرت سیاسی، انتظام ادتماعی ا  هرم مری  با ا  میان رفتن مرکزیت و 
هرای حراکم برر     چنین ار ش ساختارهای ادتماعی، هنجارهای همراه با ساختارها و هم

ریزند و اینها آشرارترین دغدغره روایراتی اسرت کره سرراینده       روابط ادتماعی فرو می
ک میان نخبگان ایرانی است. در دوره هلنیسم نتیجه بحران برو  اختلا  شاهنامه نقه کرده

رود و ترا پایران حرومرت     الطوایف گویی ایران به خرواب فررو مری    بود. با ظهور ملوا
 اشرانیان و استقرار ساسانیان سخنی برای با گویی ودود ندارد:

 ام دهـروان ديـنه در نامه خس      ام کز ايشان جز از نام نشنیده
 (1119: 1)ج

شرود.   رای با سرا ی هویرت ایرانیران آغرا  مری     با ظهور اردشیر در صحنه، تلاش ب
شروند. اردشریر    به تصرویر کشریده مری   « دیگری»اسرندر و مقدونیان بار دیگر در قالب 

 کشد: ایران را چنین به تصویر می هدک مقدونیان و نتیجة حمله اسرندر به 
 اد ماند به جایـکه تا روم آب    سکندر سگالید زين گونه رای

 (1119: 1)ج 
هنجراری و   فرخزاد نیز با تلخرامی نتایج ناشری ا  شرسرت را گسرترش بری     رستم 

در غوغای بحران هویت، فرهنگ، فاقد اصرالت  بینی کرد.  بحران در هویت ایرانیان پیش
نخواهرد آمرد   « دگرری »ا  « خرود »خواهد بود و دیگر به کار ایجاد یرپارچگی و تمرایز  

 .(1265: 4)شاهنامه، ج 
بحران هویت، تشخیص افراد لایق براساس هنجارهرای مرورد   با ادامه   که توضیح آن

شود و اعضا دز تاکید برر   شود. روابط ادتماعی به شدت مخدوش می توافق دشوار می
 کنند. گیری نمی منافع فردی، هدک دیگری را پی
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 (1265: 4)ج  ا شود پرجفاـه روان و زبان    به گیتي نماند کسي را وفا
 (1262: 4)ج  ود کژی و کاستيـگرامي ش    يز پیمان بگردند و از راست

 (1265: 4)ج  د و دين اندر آرند پیشـبجوين   زيان کسان از پي سود خويش
 
 ها ها و اختلاف تشابه -3

رفرتن فرهنرگ و    رفتن وحدت سر مینی، به حاشیه  فروریزی حرومت مرکزی، ا  میان 
آداب و رسوم ایرانی، تضعیف هنجارهای ادتماعی، برو  اختلال در ارتباط میان مرردم  

هایِ دو بحران است. در سراسر شاهنامه حرومت متمرکز و وحدت سرر مینی   ا  تشابه
نظر، ترداوم حرومرت متمرکرز، برا عقره و خررد       مورد تککید قرار گرفته است. ا  این م

. در روایات شاهنامه، حاکم یا پادشاه به امور ادتماعی سامان (1522: 4)ج سا گار است 
بخشد و نبود او به معنی در هم ریختن این امور است. در شاهنامه اهمیت حاکم بره   می

 آید. حدی است که او اساس ادتماع به شمار می
 ادـي به بـد گیتـي داد خواهنــهم    ه تخت و نه نژادنه گنج و نه نام و ن

 (1212: 4)ج 
 زکار آن گزيند کجا در خور است   ر استــران مهتــاه بر مهتـشهنش

 (1121: 4)ج 
در هر دو بحران مورد نظر این مقاله، با سقوط حرومت متمرکز در ایران و تضعیف 

دانریم کره    یابد. در هر دو مورد می آداب و رسوم، به تعبیر دورکیمی آنومی گسترش می
هرای ددیرد و تبردیه آنهرا بره       ایرانیان ا  قوم فاتح رو برنگرداندند اما، پرذیرش ار ش  

و نرو بره هنجارهرای     قبلری هرای   ای ا  ار ش د و آمیرزه بر بو هنجارهای ادتماعی،  مان
ایرانیان شره داد. در این فاصله  مانی، وضعیت ادتماعی و فرهنگی ایرانیان فاقد ثبات 

 و انسجام بود.
 رـد مهـاک ببريـان پـاز آزادگ     دگرگون شد چرخ گردان سپهر

 (191: 9، ج 1911)شاهنامه، 
 ام پیروزی و فرهیستـه هنگـن    اين خانه از پادشاهي تهیست که

 (1264: 4، ج 1124)شاهنامه، 
است. در بحران هلنیسم تلفیق « دگری»اختلاک میان این دو بحران، در نوع عملررد 
سراخت. حرومرت    را دشوار می« دگری»فرهنگ و باورهای خودی و بیگانه، تشخیص 

ی دانست. ا  آنجا که توان ادامه سیاست درهم آمیختن فرهنگ سلوکیان و اشرانیان را می
این موضوع در چارچوب این مقالره نیسرت ا  تفصریه مطلرب خرودداری       پرداختن به 
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کنیم. با ودود آنچه گفته شد، دالرب اسرت کره پادشراهی اسررندر بره تفصریه در         می
اسرت. ا  ایرن تفصریه     است. و برای او نژاد ایرانی دعه شرده   شاهنامه شرح داده شده 

اند با نقه حوادث آن دوران، هویت خویش  ایرانیان تلاش کرده  توان نتیجه گرفت که می
تودره بره دوره اشررانیان     را با سا ی کنند. اگر این استنباط پذیرفته باشد، آنگراه عردم  

ایرانری برودن    تروان بره    ای خواهد داشت. تفسیر این کوتراهی را مری   توضیح قانع کننده
آمیختگری   الطوایف و درهرم  تداوم ملواکه در حرومت آنان با  ها نسبت داد و این پارت

گونره کره در قسرمت     نمود. همان دشوار می« دگری»فرهنگی، تصور یونانیان در شمایه 
الطوایف،  شد، ا  منظر منابعی که سراینده شاهنامه در اختیار داشت، ملوا مربوطه اشاره 

ود و ترفند اسرندر بررای دلروگیری ا  قدرتمنرد شردن ایرانیران و آسرایش رومیران بر        
بودنرد. در نتیجره پررداختن بره سرگذشرت آن        داده  اشرانیان چنین حررومتی را ادامره   

رسد  بود، بنابراین به نظر می پادشاهان با نیت برساختن هویت مستقه ایرانی سا گار نمی
کوتاه بودن سرگذشت پادشاهان اشرانی در شاهنامه به همین دلیه باشد. اما در بحرران  

مشخصی میان خود و قروم مغلروب کشریدند. بنرابراین تخیره       دوم، اعراب خط فاصه
« دگرری »ایرن    فرخزاد در واقع واکنشی است نسربت بره   تر بود. نامه رستم ساده« دگری»

آشرار. اعراب نسبتی با پادشاهان ایران نداشتند. به همین ترتیب، قروم فراتح، برا ایمران     
فرهنرگ ایرانیران را فاقرد     ها، آداب و رسروم و  متفاوت و شورانگیزی که داشت، ار ش

)اعرثم  ای به دز پذیرش دین ددید براقی نگذاشرت    دانست و برای آنان چاره اعتبار می
ایرانری،    . در این تقابه، با توده به شرایط دامعة(211: 1111؛ اشپولر، 112: 1114کوفی، 

  سرشاری نداشت. ضعف و سستی در ارکان دامعه  تصور فروپاشی کامه، نیا  به هوش
ایرانی ریشه دوانده بود و موریانه ظلرم و هررج و مررج، عصرای حرومرت را ا  درون      

این ترتیرب، در    گاه هم فرو ریزد. به بود و به ترانی مختصر نیا  بود تا این تریه خورده 
ایرن    ای آشرار میان دو طرک ودود داشت کره در دوره اسررندر بره    این دوران، فاصله
فردوسی بحران و پیامدهای آن را با صرداقت نقره کررده     شد. تا اینجا وضوح دیده نمی

های ارائه شده بررای فرائق آمردن برر      حه است. اما در راه است و چیزی به آنها نیفزوده 
 پردا یم. کند. که در قسمت بعدی به آن می بحران هویت، نراتی را اضافه می

 
 راه حل بحران هویت -4

هرای  یرر پاسر  داده     بحران هویت به شیوههای نقه شده در شاهنامه،  براساس روایت
 است: شده 
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همرة کشرورهایی کره مرورد هجروم       ايجاد حاکمیت متمرکـز و يکپارچـه:   -2-1
اند. ایرن   اند برای رهایی، به با  آفرینی هویت دمعی خود اندیشیده بیگانگان قرار گرفته

ایرن امرر بره    است. موفقیت و یا ناکامی در   گر شده دویی در اشرال مختلف دلوه چاره
های برساختن هویت دمعی وابسته اسرت. دنرگ و رویرارویی     کارآیی ابزارها و روش

مستقیم با فاتحان، اولین گام در این مسریر اسرت. ایرن رویرارویی نیا منرد وحردت در       
ایجاد حرومت واحد، مقدمه و شرط لا م   فرماندهی و قدرت قهرآمیز است. در شاهنامه

ر پاس  به بحران هلنیسم، اردشیر بار دیگر یرپارچگی و پاس  به بحران هویت است. د
گرداند. اردشیر با ایجاد چنین حرومتی توانست ساختارهای  تمرکز را به حرومت با می

ها و هنجارهای قدیمی دامعره را ا    کهن را با تولید کند. با  تولید آن ساختارها، ار ش
 فراهم کرد. فراموشی نجات داد و شرایط با سا ی هویت ایرانی را

توانست به سررعت  « دگری»: اردشیر با خلق اسرندر در تصویر خلق دگری -1-1
 بر رقبا و دشمنانش پیرو  شود.

 به بیدادی آورد گیتي به مشت     ا را يکايک بکشتـان مـاکـنی
 (1191: 1)ج 

توانستند با ددا کرردن خرود ا  یونانیران، هویرت خرود را       این ترتیب ایرانیان می به 
تعریف کنند. در دوران فتح ایران توسط اعراب مسلمان، فاتحان تلاشی برای پیوند  دن 

های قوم مغلوب انجام ندادند. فروپاشی حرومت ایرران، ایرن    های خود با ار ش ار ش
 ددایی را آشرارا به نمایش گذاشت.

تررین پاسر  بره      بان، و به تعبیر شاهنامه سخن، اصرلی  احیای زبان پارسي: -1-1
آینردگان   هرا و میرراث گذشرتگان بره     حران هویت است. با حفو  بان امران نقه سنتب

 ند و ا  گزند رو گرار در امران    آید.  بان میان گذشته، حال و آینده پیوند می فراهم می
 .(61: 1115)برگر، لوکمان، ماند  می

 و از برف و باران سرای کهنـچ   سخن به که ويران نگردد سخن
 (1115: 1)ج 

 ارـادگـا يـنوشته بماند زم     رچند هم بگذرد روزگاراگ
 (1116: 1)ج 

 وار ر از گوهر شاهـن بهتـسخ      سخن ماند اندر جهان يادگار
 (1112: 1)ج 

رنرگ   با سقوط حرومت ساسانی، ایرانیان گروه گروه به دین اسرلام گرویدنرد. هرم   
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دعره   عربیشدن با فاتحان تا آنجا پیش رفت که برخی ا  ایرانیان برای خویش تباری 
. در این مسیر  بان عربی به  بان فراگیر تبدیه شد و نخبگان (211: 1111)اشپولر، کردند 

نوشتند. گسترش  بان عربی، استفاده ا  منابع و میرراث   گفتند و می ایرانی به آن  بان می
راند. در این شرایط برخی ا  نخبگان، احیای  بان پارسی را  حاشیه میکهن ایرانی را به 

عنوان ابزاری برای استقلال ا  حرومت بغداد به کار گرفتند. بلافاصله اضافه کنیم کره   به
این کار به معنی روبرتافتن ا  ایمان اسلامی نبود و صرفاً به کار تداوم استقلال ا  بغداد  

بان پارسی به یری ا  کارآمدترین ابزارهرای کسرب اسرتقلال و    این ترتیب،   آمد. به  می
 حفو و تداوم هویت ایرانیان تبدیه شد.

 بدان گه که شد در جهان شاه نصر    رـود تا گاه نصـي بـازی همـبه ت
 د داوریــاه شـوتــد و کـنبشتن    ي دریــارســا پــود تـــرمـبف

 (1565: 4)ج 
بود. او با سرودن تاری  گذشتگان بره    را دریافته فردوسی اهمیت و ضروت این کار

 بان پارسی، احیاگری را به اوج رسانید و عنصر اساسی در برسا ی هویت ایرانیران را  
 فراهم آورد.

 امـردم به نـه زنده کـر همـسراس    چو عیسي من اين مردگان را تمام
 يـردم بدين پارسـعجم زنده ک     ال سيـبسي رنج بردم در اين س

 (19: 1152)شاهنامه، 
های شاهنامه مورد تککید قرار  این ترتیب فردوسی علاوه بر عواملی که در داستان به 

گرفته بود،  بان را به آن عوامه افزود. بدون تردید،  بان برا حفرو و یرادآوری حافظره     
 آید. تاریخی، کاراترین عنصر برسا ی هویت به شمار می

 
 گيری نتيجه

است. هویت بره  « دگری»فائق آمدن بر بحران هویت، مستلزم برساختن های  یری ا  راه
شود و ماهیتی  ساخته می« دیگری»با « خود»این ترتیب ا  طریق برقرار کردن رابطه میان  

ای دارد. به همین ترتیب، با سا ی هویت دمعی ایرانیان به معنای غلبه بر بحرران   رابطه
برود؛ در   رانی ابتدا با نسب ایرانی مطررح شرده   های ای هویت بود. اسرندر که در روایت

فرهنرگ  « دگری»بحران هویت ناشی ا  هلنیسم، تبدیه به دیگری شد. تقویت مبار ه با 
کرد. بنابراین دنگ و مبار ه با دیگری کارکرد ادتماعی هویرت را   خودی را تقویت می

نخبگران  ا  سروی   کرد. در این مسیر و در شرایطی متفاوت، استفاده ا   بان، تقویت می
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و ایرانیان و مسرلمانان  ایرانی به بحران هویتی ناشی ا  غلبه اعراب مسلمان، ارائه دادند. 
با هم رابطه بسیار نزدیری برقرار کردند. خدمات متقابه اسلام و ایران گرواه مشخصری   

هرای شراهنامه،    با توده به آنچره گفتره شرد، روایرت    برای این تعامه و همراری است. 
که، با معرفی ساختارهای کهن  کنند. دوم، آن ای ایرانیان را تثبیت می یت رابطهنخست هو
یافت که ساختارهای دامعه خود  سا ی آنها، این اراده در میان ایرانیان رواج می و آرمانی

را در شرایط سیاسی متفاوتی با سا ی کنند. نسبت دادن شرست بره قضرا و قردر )نره     
آیرد.   ساختارها و هنجارهای ادتماعی ا  اعتبار افتاده می عملررد آدمیان( به کار تقویت

ای دور و در معررض   شد ا  آنها تنهرا خراطره   این حوادث تل  با گو می در دورانی که 
که حاکم گناه شرست را برگردن نداشرته باشرد،    فراموشی ودود داشت؛ بنابراین  مانی

اعراب و پذیرش  حاکمیتا   تر خواهد بود. در شرایط متفاوت ناشی همدلی با او آسان
دین و آئین ددید توسط ایرانیان اما، تککید بر حفو و گسرترش  بران پارسری، نیرروی     

 محرا و عامه اصلی در برسا ی هویت بود.
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 یادداشت
در شاهنامه نام این دختر روشنک ذکرشده است. اما روشنک دختر یری ا  اشرراک سرغد برود و نرام دخترر       -1

 (.114و 111، 119(، ص 4)بیانی، تاری  ایران باستان) همسری اسرندر در آمد، استاتیرا بودداریوش که به 
 
 
 
 
 منابع

  (؛ 1112ابوالحسنی، علری)     بوسه بر خاک پي حیدر)علیه السلام(؛ بحثـي در ايمـان و آرمـان فردوسـي و
 ، تهران: نشر عبرت.پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احاديث معصومین)ع(

 ( ؛ 1129احمدوند، شجاع)«         درآمدی برر نظریره شاهنشراهی ایرران باسرتان؛ برر مبنرای شراهنامه فردوسری» ،
 .141ص ، 41، ش 1191، پاییز المللي های سیاسي و بین رهیافت

 ( ؛ 1129احمدی، حمید)«21، دوره فصلنامه سیاست ،«خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی؛ مبانی و ساختارها ،
 .41، ص 1پاییز، ش 

 تهران: امیرکبیر.ايران و جهان از نگاه شاهنامه(؛ 1121ندوشن، محمدعلی ) اسلامی ، 
 ( ؛ 1111اشپولر، بارتولد)  تهرران:  1، تردمره درواد فلاطروری، ج    تاريخ ايران درنخستین قـرون اسـلامي ،

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 (؛ 1151اعتمادمقدم، علیقی) انتشارات و ارت فرهنگ و فردوسيآيین شهرياری در ايران بر بنیاد شاهنامه ،
 هنر.

 ( ؛ 1115برگر، پیتر؛ لوکمان، توماس)تردمه فریبرر  مجیردی، تهرران: انتشرارات     ، ساخت اجتماعي واقعیت
 علمی و فرهنگی.

 ( ؛ 1191بیانی، شیرین)(1تاريخ ايران باستان) تهران: سمت.1، چ ، 
 (؛1111پرهام، باقر)  تهران: نشر مرکز.سیاسي در ايرانبا نگاه فردوسي: مباني نقد خرد ، 
 تهران: معین.4، چ شاهنامه فردوسي و فلسفه تاريخ ايران(؛ 1121فر، مرتضی ) ثاقب ، 
 ( ؛ 1114ردایی، فرهنگ)تهران: قومس.تحول انديشه سیاسي در شرق باستان ، 
 ( ؛ 1162ر مجو، حسین)امیرکبیر.، تهران: انسان آرماني و کامل در ادبیات حماسي و عرفاني فارسي 
 هرا و مزایرای آیرین     پیوستگی آیین شاهنشاهی با  ندگی و معتقدات ایران )ویژگی(؛ 1155الله ) رضا، عنایت

 ، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی.شاهنشاهی(
 فرهنگی.، تهران: انتشارات علمی و نگاهي به شاهنامه، تناور درخت خراسان(؛ 1121الله ) رضا، فضه 
 ( ؛ 11669رنجبر، احمد)تهران: امیرکبیر.1، چ های فکری فردوسي جاذبه ، 
 تهران: سمت.1، چ (1تاريخ ايران باستان)(؛ 1191کوب، رو به ) کوب، عبدالحسین؛  رین  رین ، 
 ( ؛ 1121شارون، دوئه)تهران، نی.4تردمه منوچهر صبوری، چ ، شناسي ده پرسش از ديدگاه جامعه ، 
 دلد، تهران: هرمس. 4(؛ بر پایه چاپ مسرو، 1124) شاهنامه 
 دلد، مسرو. 9(؛ آکادمی علوم اتحاد شوروی، 1911) شاهنامه 
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  الملک(، تهران: چاپ و انتشارات داویدان. (؛ با مقدمه محمد علی فروغی )ذکاء1152)شاهنامه 
 ارتباط دنگ و آنارشی؛ نقد دو ودهری آنارشری ر سلسرله     »(؛ 1122نژاد، سیداحمد ) قوام، عبدالعلی؛ فاطمی

 .191-159، صص 4، ش 2، س پژوهشنامه علوم سیاسي، «مراتب بر مبنای شاهنامه
 انتشارات دانشگاه امام های سیاسي در شاهنامه فردوسي انديشه(؛ 1114پیشقدم، محمدکاظم) کاوه ،

 .صادق)ع(
 ( ؛ 1155کناوت، ولفگانگ)ا  کسنفن تا فردوسی، ا  روی آثرار نویسرندگان   آرمان شهرياری ايران باستان ،

 آبادی، تهران: انتشارات و ارت فرهنگ و هنر. الدین نجم یونان و رم و ایران، تردمه سیف
 ( ؛ 1194لچت، دان)تهران: خجسته.2تردمه محسن حریمی، چ ، پنجاه متفکر بزرگ معاصر ، 
 تهران: انتشرارات انجمرن   شهر زيبای افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان(؛ 1154الله ) جتبائی، فتحم ،

 فرهنگ ایران باستان.

 (  ؛ 1124مسروب، شاهر)تهران: امیرکبیر.ای بر رستم و اسفنديار مقدمه ، 

 -------- (1152 ؛))تهران: انتشارات خوار می.سوگ سیاوش )در مرگ و رستاخیز ، 
 -------- (1119 ؛)تهران: فر ان رو .هويت ايراني و زبان فارسي ، 
 -------- (1122 ؛)تهران: نی.1، چ ارمغان مور، جستاری در شاهنامه ، 
 ( ؛ 1191منشادی، مرتضی)«    پژوهشـنامه علـوم   ، «بررسی چیستی سیاسرت و کیسرتی فرمرانروا در شراهنامه

 .126-115، صص 1، ش 1س  ،سیاسي
 ( ؛ 1191منشادی، مرتضی؛ بهرامی، وحید)« پژوهشنامه ايراني ، «آداب سفارت و آئین مذاکره در در شراهنامه

 .112-111، بهار و تابستان، صص 4، ش 4، س الملل سیاست بین
 فصلنامه مطالعـات ملـي  (؛ هویت ملی و نو ایی فرهنگی در شاهنامه، 1122سرخگریه، حسین ) منصوریان ،

 .15-111صص ، 12، ش 1122تابستان 
 ( ؛ 1121منوچهری، عباس و همراران)تهران: سمت.رهیافت و روش در علوم سیاسي ، 
 ( ؛ 1191موفه، شانتال)تردمه منصور انصاری، تهران: ر  داد نو.امر سیاسي ، 

 ( ؛ 1122یاحقی، محمددعفر)تهران: سخن.از پاژ تا دروازه رزان ، 
 (؛ تحلیه محتوای هویت 1191اورعی، غلامرضا؛ بستان،  هرا ) یوسفی، علی؛ هاشمی، سیدمحمدرضا؛ صدیق

(، 29) 1، شرماره  11، دوره 1191، بهار فصلنامه مطالعات مليایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی، 
 .21-111صص 


